
 

 

 

 

 

 

 
 م ی و تسن   ان ی ء الب   قرآن به قرآن در اضوا   ر ی تفس   ی ق ی تطب   ی بررس 

       ی حسن صادق 

 چکیده  

  ف یتأل  انیاضواء الب   ریاست. تفس  گر ید  اتی قرآن با تدبرّ در آ  اتیقرآن به قرآن روشن ساختن آ   ریتفس

روش به    نیاست که با ا  یریاز تفاس   یآمل  یجواد  الّل آیت   فیتأل  میتسن  ریو تفس  یطیشنق  نیمحمدام
م  اتیآ  نییتب اهتمام ستودنپردازدیقرآن  گرچه  تفس  ی.  دو  تب  ریهر  گو   نییبه  با    اتیآ  ناگونابعاد 

 انیم  یابیو ارز  سهیدارند که مقا  یفراوان  یهالكن تفاوت؛  ارزشمند است   اتیآ  گریاز د  گیریبهره
  ی پس از معرف،  نگارش شده  یلیتحل  یفیمقاله که با روش توص  نی. ادینمایم  یدو را ضرور  نیا

قرآن به   ریتفس  ت ی حج:  لیکرده است از قب  سهیرا از ابعاد گوناگون مقا  ریهر دو تفس،  کوتاه آن دو

در    گرید  اتیاستفاده از آ  ت یف یو ک   گرید  اتیمقدار استناد به آ،  قرآن به قرآن  ریتفس  یارهایمع،  قرآن
،  قرآن به قرآن  ریتلاش ارزشمند در تفس  نیدر ع  انی اضواء الب  ری. تفس اتیاز آ  یقرآن در برخ  ریتفس

مقا تفس  سهیدر  کمّ   میتسن  ریبا  ک   ت یاز جهت  متعدد،  ت یفیو  نقاط ضعف  برخوردار است و    ی از 

 دارد.   میبا تسن یادی ز اریفاصله بس

 

 ها کلیدواژه 

  قرآن به قرآن.   ر ی تفس ،  ی ط ی شنق   ن ی محمدام ،  ی آمل   ی جواد   الّل آیت ،  م ی تسن ،  ان ی اضواء الب 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ
 ه یپژوهشگر و استاد حوزه علمه، یدانش اموخته سطح چهار حوزه علم   ( .قمsadegi114@chmail.ir ) 

 ( 1403/ 05/ 21؛ تاریخ پذیرش  1403/ 02/ 03تاریخ دریافت:  )   
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 مقدمه 

ابهامات   و  معضلات  از  بسیاری  حلّ  در  که  قرآن  تفسیر  در  دیگر  آیات  از  استفاده 

راهگشاست  است ،  تفسیری  داشته  از گذشته وجود  بیش  و  مورد  ؛  کم  امروزه  لكن 

توجه بیشتری قرار گرفته و با عنوان »تفسیر قرآن به قرآن« شهرت یافته است. گرچه 

ها به  از آیات و نسبت آن با سایر روش  گیریاز جهت میزان بهره،  تفاسیر این روش

روایت  با  است ،  ویژه  داشته  گوناگون  قرآن  ؛  رویكردهای  آیات  به  اهتمامشان  ولی 

دو تفسیر اضواء البیان تألیف شنقیطی و ،  ستودنی است. در میان تفاسیر  این روش

تألیف   است   الّل آیت تسنیم  اهمیت  حائز  آملی  تقریبا  ؛  جوادی  دو  هر  اولا  که  چرا 

نماینده  ؛  صرندمعا با گرایش سلفی است و    مذهب ثانیا شنقیطی   الّل آیت اهل سنت 

از جهات مقایسه اجمالی این دو تفسیر  ،  جوادی آملی نماینده مذهب شیعه. از این رو

 سودمند است. گوناگون  

تحقیقی صورت نگرفته است و امید  ،  دهد که در این موضوع بررسی پیشینه نشان می 

 رود این نوشته هم سودمند باشد و هم زمینه را برای تحقیقات بعدی فراهم سازد.  می 

 معرفی تفسیر اضواء البیان و تسنیم  .  1

 معرفی تفسیر اضواء البیان. 1-1

جكنی   محمدمختار  بن  »محمدامین  تألیف  بالقرآن«  القرآن  ایضاح  فی  البیان  »اضواء 

ق( از اهالی کشور موریتانی )شنقیط سابق( است. شنقیطی یكی  1393- 1325شنقیطی« ) 

العالم   رابطه  مؤسس  عضو  همچنین  و  افتاء  هیئت  عضو  و  وهابی  سلفی  بزرگان  از 

تا آخر قرآن توسط شاگردش  بوده است عربستان  الاسلامی  این تفسیر از سوره حشر   .

»عطیه محمدسالم« بر اساس روش تفسیری استاد و با توجه به درسهای وی تكمیل شده  
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،  است. روش اصلی این تفسیر همانگونه که در عنوانش آمده و در مقدمه نیز اشاره شده  

از روش  ، به شیوه تفسیر قرآن به قرآن است. البته وی در کنار روش تفسیر قرآن به قرآن 

،  و ادبی نیز دارد. )آل شلش کلامی  ،  تفسیر روایی نیز بهره گرفته است و گرایش فقهی 

جلد به تفسیر قرآن اختصاص    9جلد است که    10این تفسیر جمعا   ( 22- 19،  ق 1425

« و »کتاب منع  دارد و جلد دهم به سه موضوع »دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب 

 نامه نویسنده« اختصاص دارد.  جواز المجاز فی المنزل للتعبد و الإعجاز« و »زندگی 

 معرفی تفسیر تسنیم . 1-2

جوادی آملی است که با کوشش   الّل آیت »تسنیم« تألیف ارزشمند حضرت استاد علامه  

جلد تدوین و منتشر شده است. در    72(   1402برخی از شاگردانش تاکنون )زمستان  

  20  -1؛ دخان ؛ جاثیه و احقاف    89  -32های  زخرف  شرح و تفسیر سوره ،  72جلد  

 یابد.انتشار می   1403( در سال 80انشاله همه جلدها )تا جلد  نهایتا  آمده است و  

شاگرد  ،  فلسفه و تفسیر ،  جوادی آملی استاد برجسته حوزه علمیه قم در فقه   الّل آیت 

علامه طباطبائی    الّل آیت حضرت  ،  چهره تابناک تفسیر ،  برجسته و ممتاز مفسر بزرگ تاریخ 

از مشرب استاد  ،  جوادی آملی که در حد عالی جامع معقول و منقول است   الّل آیت است.  

خویش در تفسیر قرآن به قرآن و از کتاب ارزشمند ایشان »المیزان« تأثیر پذیرفته و در  

بهترین وجه و با قوت و کمال ،  واقع  آن را دنبال کرده است.  ،  المیزانِ ناطق است و به 

استاد   گران   الّل آیت حضرت  تفسیر  نگارش  با  آملی  تسنیم جوادی  حقیقت ،  سنگ  ،  در 

المیزانِ فارسی  ،  در عصر حاضر ،  روز ای بر المیزان نوشتند و با نگاهی جامع و به  تكمله 

المیزان. ،  ارائه کردند  فارسیِ  از ویژگی )   نه  بیشتر  های تفسیر تسنیم. ر.ک:  برای آگاهی 

 ( 27- 19/  1:   1390،  جوادی آملی 

لكن از روشهای دیگر همانند  ؛  تفسیر قرآن به قرآن است ،  گرچه رویكرد اصلی تسنیم 
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گیرد. تحلیل روایات در این تفسیر و پیوند زدن آن با مباحث  روایی و عقلی نیز بهره می 

عرفانی و  ،  کلامی ،  بسیار ارزشمند و بینظیر است. طرح مبسوط مباحث فقهی ،  تفسیری 

رود. پرداختن به مباحث اجتماعی و  تكمیلی این تفسیر به شمار می   های اخلاقی از گام 

های این تفسیر  گوناگون نیز از نوآوری   های سیاسی و پاسخ به شبهات جدید در عرصه 

 روز است. این تفسیر در حقیقت یک دانشنامه قرآنی جامع به ،  رود. به هر حال بشمار می 

 و تسنیم   البیان تفسیر قرآن به قرآن در  اضواء حجیت  .  2

بررسی اصل حجیت این  ،  نخستین مساله در تفسیر قرآن به قرآن از منظر دو تفسیر

 گونه تفسیر است. 

 حجیت تفسیر قرآن به قرآن در اضواء البیان. 2-1

شنقیطی در مقدمه تفسیر به صورت بسیار کلی به حجیت تفسیر قرآن به قرآن اشاره 

کند مقصود خود از تألیف تفسیر را بیان قرآن با قرآن ذکر می،  کند. وی در مقدمهمی

»علماء اجماع دارند که شریف ترین انواع   کند:و دلیل آن را به این صورت بیان می

 (7/ 1ق: 1427، شنقیطی) تفسیر کتاب خدا به کتاب خداست«، تفسیر

 حجیت تفسیر قرآن به قرآن در  تسنیم  . 2-2

به ، جوادی آملی علی رغم بدیهی بودن تفسیر قرآن به قرآن نزد بیشتر عالمان الّل آیت 

به صورت مفصل به این  ،  از شبهات به ویژه از سوی اخباریون ای  جهت وجود پاره

دهند. ایشان نخست به  پردازند و حدود چهل صفحه را به آن اختصاص میمساله می 

، نه شأنی( )،  پردازند و سپس به حجیتّ فعلیحجیتّ ذاتی تفسیر قرآن به قرآن می

أ.صفت کنند:  کنند و چند دلیل بر آن اقامه میمستقل و قابل استدلال قرآن اشاره می

ج. مبرّا بودن از هرگونه  ؛  ب.صفت »تبیان« بودن قرآن برای هر چیز  ؛  »نور« بودن قرآن 
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. ایشان  :عملی اهلبیت . سیره  ـ  ه ؛  :د. سخنان اهلبیت ؛  اختلاف و ناهماهنگی درونی 

پاره به  ادامه  پاسخ میدر  آنها  به  اشاره کرده و  از شبهات  قبیل:  ؛  دهدای  از  شبهاتی 

نهی ،  عارضه تحریف لفظی،  انحصار فهم ظواهر قرآن به اهل عصمت ،  افتراق ثقلین

 (110-61/  1: 1390،  جوادی آملی) .:معصومین

اضواء البیان به صورت کلی و بسیار کوتاه به اعتبار تفسیر قرآن به قرآن اشاره  ،  بنابراین 

پردازد و افزون بر  در حالی که تفسیر تسنیم به صورت مفصل به این موضوع می ؛  کند می 

 دهد. به شبهات مرتبط نیز پاسخ می ،  ادله اعتبار بیان  

 و تسنیم   البیان ر قرآن به قرآن در  اضواء  ی معیارهای تفس .  3

برای تفسیر  ای  توان از هر آیه روشن است که تفسیر قرآن به قرآن نیازمند معیار است و نمی 

 کنیم. دو تفسیر را از جهت بیان معیارها بررسی می ،  ای استفاده کرد. از این رو هر آیه 

 البیانقرآن به قرآن در  اضواء    ریتفسمعیارهای . 3-1

؛  کند قرآن ذکر میهدف از تفسیر را بیان قرآن با  ،  علی رغم اینكه مفسر اضواء البیان

به انواع بیان قرآن به  ،  کند. وی  در مقدمه تفسیرلكن به معیارهای آن هیچ اشاره نمی

 مانند:، کندقرآن اشاره می 

 ؛ فعل و حرف( ،  در اسم )   بیان اجمال واقع به سبب اشتراک .  1

 ؛ معنی حرف( ،  صلة موصول ،  اسم جمع ،  اسم جنس   . بیان اجمال واقع به سبب ابهام )در 2

 ؛ ان إجمال واقع بسبب احتمال در تبیین کننده ضمیر ی ب .  3

سوال و جوابی در جای  ،  سپس درباره آن ،  گوید قرآن کریم سخنی در جایی می .  4

 ؛ کند دیگر ذکر می 

 ؛ ظاهر متبادر به حسب وضع لغوی نیست ،  کند که مراد از آیه در آیه دیگر روشن می .  5
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 ؛ گویند و در آیه قرینه بر باطل بودن آن سخن است . برخی از علماء درباره آیه سخنی می 6

 ؛ کند کند و سپس در جای دیگر کیفیت وقوع آن را بیان می . در قرآن واقع شدن چیزی را ذکر می 7

مقصود از آن امر مطلوب را بیان  ،  در جای دیگر   س کند و سپ . طلب امری را بیان می 8

 ؛ کند می 

،  چیزی  را که متعلق به آن باشد ،  گوید و سپس در جای دیگر می مطلبی    ای، در آیه .  9

 ؛ متعلق ،  ظرف زمان ،  ظرف مكان ،  یا مفعول ،  مانند ذکر سبب ،  کند بیان می 

 ؛ تفسیر لفظ با لفظ مشهورتر و روشن تر نزد شنونده .  10

 ؛ شود با آیه دیگر روشن می ،  لفظی که احتمال اراده مذکر یا مونث از آن وجود دارد .  11

 ؛ کند کند و سپس وقوع بالفعل آن را بیان می چیزی را ذکر می .  12

 ؛ شود به آیه دیگر حواله داده می ای  سخنی در آیه .  13

 ؛ کند آن را روشن تر بیان می ،  کند و در آیات دیگر . قرآن به برهانی بدون تصریح اشاره می 14

 کند. افراد عام در آن را تصریح می کند و سپس داخل شدن برخی از  را ذکر می لفظ عامی  .  15

 ( 29- 8/  1ق:  1427،  پردازد. )شنقیطی ایشان سپس به اجمال و تبیین در اصطلاح اهل اصول می 

 قرآن به قرآن در تسنیم   ریتفسمعیارهای . 3-2

 مانند: ،  کند جوادی آملی نیز مواردی را به عنوان اقسام تفسیر قرآن به قرآن ذکر می   الّل آیت 

 . گیرد گاهی صدر آیه قرینه ذیل آن یا ذیل آن شاهد صدر قرار می   . 1

 . شود روشن می ای  یا هدف نهایی آنها معنای آیه ،  گاهی از ظهور سیاق آیات   . 2

فاعل یا فعل و نیز از ذکر شرط یا جزا و مقدّم یا تالی در  ،  گاهی از ذکر مبتدا یا خبر   . 3

 چیست. ،  آیه دیگر حذف شده شود آنچه از این عناوین در  ای معلوم می آیه 

ملزوم  ،  گاهی از تصریح به علت یا معلول و از ذکر علامت یا دلیل و از تعرض لازم   . 4
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 نچه در آیه دیگر از این عناوین حذف شده چیست؟ آ توان فهمید  می ای  و یا متلازم در آیه  

ها با هم ندارد  در واژه   ی گونه اشتراک چ ی شود ه ی ر م ی گر تفس ی كد ی که با    ی ات ی آ   ی گاه .  5

با    ی وند معنو ی بلكه فقط پ ،  کرد   ی ات مناسب را گردآور ی ها بتوان آ تا به رهنمود معجم 

 . گر دارند ی همد 

ات  ی در واژگانِ آ   ی گر نه تنها اشتراک ی كد ی نسبت به    ی ر ی تفس   ی آوا اتِ هم ی آ   ی گاه .  6

نزد ،  ندارد  آنها  کلمات  ن ی بلكه  هم  به  ن ی ك  پ ی ز  تنها  مفهوم ی وند عم ی ست و  آنها  ن  ی ب   ی ق 

 . ه باشد ی ه به آ ی ر آ ی تفس   ی تواند راهگشا ی م 

تفس ی آ   ی گاه .  7 هماهنگِ  به    ی ر ی اتِ  پ ی كد ی نسبت  از    ی ق ی ا تصد ی   ی وند تصور ی گر 

بلكه با هم  ،  گر روشن شود ی ه د ی آ   ی معنا   ی ا ه ی له آ ی فهم ندارد تا به وس   ی ل مباد ی جهت تحل 

شود  ی گر معلوم م ی ه د ی به آ   ی ا ه ی ن که از انضمام آ ی مانند ا ؛  دارد   ی خ ی و تار   ی ب ی وند ترت ی پ 

ه در مكه و قبل از  ی مثلا ً کدام آ ؛ ه بعداً فرود آمده است ی ه قبلاً  نازل شده و کدام آ ی کدام آ 

 نه و بعد از هجرت فرود آمده است. ی ه در مد ی هجرت نازل شده و کدام آ 

تفس ی آ   ی گاه .  8 مُنسَْجِم  به    ی ر ی ات  پ ی كد ی نسبت  مفهوم ی گر  مباد   ی وند  تا    ی ندارد 

ژه  ی نش و ی بلكه نضَْد و چ ، حلّ شود...   ی گر ی له د ی از آنها به وس  ی ك ی  ی ق ی ا تصد ی  ی تصور 

ت عالمَ که  ی ت و نها ی ا در قوس صعود به طرف غا ی امور در قوس نزول از مبدأ جهان  

مراتب صدور   ی عن ؛ ی د ی آ ی گر به دست م ی كد ی از انضمام آنها به  ،  همان مَبدْأ نخست است 

در بازگشت آدم و عالم    ی هان ی دن نظام ک ی گردد و مراحل برچ ی ض از خداوند معلوم م ی ف 

 . شود ی خداوند روشن م   ی به سو 

شود و پرسشهای فراوانی را به همراه دارد که  به عنوان متن نازل می ای  گاهی آیه .  9

برخی از آن پرسشها به وسیله صراحت یا ظهور لفظی آیات دیگر که به مثابه شرح آن  
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ولی بعض دیگر از پرسشها از ظهور  ،  یابد پاسخ می ،  آید متن و تفصیل آن مجمل فرود می 

بلكه از راه استلزام یا ملازمه یا تلازم و مانند آن  ،  شود منطوق آیات بعدی استنباط نمی 

یا منطوق و مفهوم و مسكوت  ،  ی که از مجموع مذکور و محذوف طور به ،  یابد پاسخ می 

 . شود شرح آن متن روشن می ،  عنه 

شود و در هیچ آیه  و تهذیبی نازل می به عنوان خط اصلی تعلیمی  ای  گاهی آیه .  10

به تفصیل دیگر به محتوای صریح آن یادآوری نمی  ،  تبیین ،  شود و هیچ آیه دیگر ناظر 

لیكن پیام سیار و بلیغ و فراگیر همه یا بیشتر آیات  ،  تحدید و تخصیص متن اصلی نیست 

تعمیق و تحقیق محتوای آیه اصیل یاد  ،  تدقیق ،  تبیین ،  تصویر ،  قرآن کریم ناظر به ترسیم 

 ( 128- 111/  1:  1390،  جوادی آملی )   شده است. 

به صراحت از معیارهای تفسیر قرآن به قرآن نام  ،  رسد که گرچه مؤلف تسنیم به نظر می 

،  کند از بیان ایشان به ویژه که بارها از عنوان »پیوند« استفاده می ،  ؛ لكن به نظر نگارنده اند نبرده 

برد:  می  نام  ایشان  از دیدگاه  قرآن  به  قرآن  تفسیر  معیار  به عنوان  را  پیوندهای ذیل  توان 

. پیوند  6. پیوند تلازمی 5. پیوند مفهومی 4پیوند معنوی  .  3. پیوند لفظی  2پیوند سیاقی   . 1

شنقیطی به انواع  وجودی. این در حالی است که گرچه  ـ    . پیوند ترتیبی 7تاریخی  ـ    ترتیبی 

 ؛ لكن به معیار و چگونگی پیوند میان آیات اشاره نكرده است. اند بیان قرآن اشاره کرده 

 و تسنیم   البیان   مقدار استناد به آیات دیگر در اضواء .  4

باید میزان استفاده ،  با توجه به اینكه هر دو تفسیر درصدد تفسیر قرآن به قرآن است 

آیات روشن   از  آیات در برخی  آیات قرآن در   گیریبهرهشود تا گستره کمّی  از  از 

با توجه به میزان جلدها استفاده از آیات دیگر  تفسیر روشن شود. گرچه مقایسه کمّی  

لكن برای نشان دادن بهتر این موضوع در برخی از آیات و  ؛  روشن است ،  که بیان شد

 شود: به عنوان نمونه بسنده می
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 سوره بقره 213آیه . 1-4 

 ِ ُ النَّب ةً واحِدَةً فَبعََثَ الّل رِ یی  »کانَ النَّاسُ أُمَّ نَ وَ أَنزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باِلحَْق   ینَ وَ مُنذِْرِ ینَ مُبشَ 

 ِ نَ أُوتوُهُ منِْ بعَْدِ ما جاءَتهُْمُ  یهِ إِلاَّ الَّذِ یهِ وَ مَا اخْتلَفََ فِ یمَا اخْتلَفَُوا فِ ینَ النَّاسِ فِ یْ حْكمَُ بَ یَ ل

ُ الَّذِ یْ اً بَ یناتُ بغَْی  البَْ  ُ  ینَ آمَنوُا لمَِا اخْتلَفَُوا فِ ینهَُمْ فَهَدَى الّل مَنْ    یهْدِ یَ هِ منَِ الحَْق  بإِِذْنهِِ وَ الّل

 (  213بقره:) «مٍ یصِراطٍ مُسْتقَِ  شاءُ إِلییَ 

آیات محوری در  با اینكه این آیه از  ؛  اضواء البیان اصلا این آیه را تفسیر نكرده است 

مباحث گوناگون اعتقادی مانند توحید و نبوت و نیز مباحث اجتماعی است.در صورتی  

آیه    60در بخش تفسیر بدون احتساب بخش»لطایف و اشارات« از حدود  ،  که در تسنیم 

 (. 427  - 382/  10:  1389،  جوادی آملی )   استفاده کرده است 

 سوره بقره  255آیه . 2-4

ُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَْ  ماواتِ وَ ما فِ   یومُ لا تأَْخُذُهُ سِنةٌَ وَ لا نوَْمٌ لهَُ ما فِ ی   القَْی  »الّل الْْرَْضِ   ی السَّ

ءٍ یْ طُونَ بشَِ یحِ یُ همِْ وَ ما خَلفَْهُمْ وَ لا  یدِ یْ نَ أَ یْ عْلمَُ ما بَ یَ شْفَعُ عنِدَْهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ  یَ   یمَنْ ذَا الَّذِ 

ماواتِ وَ الْْرَْضَ وَ لا  ی  منِْ علِمْهِِ إِلاَّ بمِا شاءَ وَسِعَ کرُْسِ  ِ یَ هُ السَّ  ی  ؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ العَْل

 (  255بقره:) «مُ یالعَْظِ 

با اینكه این آیه با نام »آیه  ؛  اصلا تفسیر این آیه را بیان نكرده است ،  اضواء البیان در  

از کلیدی ترین آیات است و به همین جهت  سفارش فراوانی به  ،  الكرسی« مشهور و 

( در  572و   557و   549و  539و   536/ 2: 1363، ر.ک: کلینی )   خواندن آن شده است 

در بخش تفسیر بدون احتساب بخش »لطایف و اشارات« از حدود  ،  صورتی که در تسنیم 

 (   137- 103/  12:  1388،  جوادی آملی )   آیه استفاده کرده است   80

 سوره مائده  54آیه . 4-3

 یَ نهِِ فَسَوْفَ  یرْتدََّ منِكْمُْ عَنْ دِ یَ نَ آمَنوُا مَنْ  یهَا الَّذِ ی  أَ ا  ی»
ِ ُ بقِوَْمٍ    یأْت حِب ونهَُ أَذِلَّةٍ یُ حِب هُمْ وَ  یُ الّل
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 ِ ةٍ عَلیَ الكْافرِِ یعَلیَ المُْؤْمنِ ِ   یجاهدُِونَ فِ یُ نَ  ینَ أَعزَِّ ِ وَ لا  یسَب خافُونَ لوَْمَةَ لائمٍِ ذلكَِ یَ لِ الّل

 ِ  یُ فضَْلُ الّل
ِ ِ یَ هِ مَنْ یؤْت ُ واسِعٌ عَل  ( 54مائده:) مٌ«یشاءُ وَ الّل

- 88:  2ق:  1427،  شنقیطی )   آیه استفاده کرده است   5  در تفسیر آیه از ،  اضواء البیان در  

در بخش تفسیر بدون احتساب بخش »لطایف و اشارات«  ،  ( در صورتی که در تسنیم 89

 (   96- 75/  23:  1390،  جوادی آملی ؛ ) آیه استفاده کرده است   30از  

 سوره مائده  55آیه . 4-4

 ِ وَل الَّذِ ی  »إِنَّما  وَ  رَسُولهُُ  وَ   ُ الّل الَّذِ یكمُُ  آمَنوُا   یُ نَ  ینَ 
وَ  یقِ لاةَ  الصَّ هُمْ یُ مُونَ  وَ  کاةَ  الزَّ ؤْتوُنَ 

 (  55مائده:) راکعُِونَ«

با اینكه این آیه از آیات مهم  ،  است اصلا تفسیر این آیه را بیان نكرده  ،  اضواء البیان در  

،  در صورتی که در تسنیم .  مورد گفتگو میان شیعه و اهل سنت در موضوع امامت است 

 (   136- 113/  23:  1390،  جوادی آملی )   آیه استفاده کرده است   18در بخش تفسیر از  

 سوره انعام  76آیه . 4-5

ا جَنَّ عَلَ قرآن کریم می ا أَفلََ قالَ لا    یکوَْکبَاً قالَ هذا رَب    لُ رَأىیْ هِ اللَّ یْ فرماید: »فَلمََّ فَلمََّ

 ِ  (76انعام: ) نَ«یأُحِب  الْْفلِ

( و در تسنیم  153/  2ق:   1427،  شنقیطی )   آیه   4در تفسیر این کریمه از  ،  در اضواء البیان 

:  1397،  جوادی آملی )   استفاده شده است   31بدون احتساب بخش »لطایف و اشارات« از  

26  /92-115 ) 

 سوره انعام  153آیه . 4-6

قَ بكِمُْ  یمُسْتقَِ   یفرماید: »وَ أَنَّ هذا صِراطِ قرآن کریم می بلَُ فَتفَرََّ ماً فَاتَّبعُِوهُ وَ لا تتََّبعُِوا الس 

 ِ اکمُْ بهِِ لعََلَّكمُْ تتََّقُونَ«یعَنْ سَب  (  153انعام:) لهِِ ذلكِمُْ وَصَّ
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با اینكه این آیه از آیات مهم  ،  آیه را بیان نكرده است اصلا تفسیر این  ،  اضواء البیان در   

اجتماعی  ،  سیاسی ،  گرایی و پلورالیزم دینی کثرت ،  گوناگون صراط مورد گفتگو در موضوع  

آیه و در بخش »لطائف و    18در بخش تفسیر از  ،  است. در صورتی که در تسنیم   و اخلاقی 

 (. 523- 413/  27  :1390،  آیه  استفاده کرده است )جوادی آملی    150اشارات« حدود  

 سوره اعراف  131آیه . 7-4

وَ مَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما  رُوا بمُِوسییَّ طَّ یَ ئةٌَ ی  »فإَِذا جاءَتهُْمُ الحَْسَنةَُ قالوُا لنَا هذِهِ وَ إِنْ تصُِبهُْمْ سَ 

ِ وَ لكِنَّ أَکثْرََهُمْ لا   (   131اعراف:) عْلمَُونَ«یَ طائرُِهُمْ عنِدَْ الّل

(  247/  2ق:  1427،  شنقیطی )   آیه استفاده کرده است   9  در تفسیر آیه از ،  اضواء البیان در  

  9در بخش تفسیر بدون احتساب بخش »لطایف و اشارات« از  ،  در صورتی که در تسنیم 

 (   80- 76/  30:  1393،  جوادی آملی ؛ ) آیه استفاده کرده است 

 سوره اسراء   23آیه . 4-8

ا یْ اهُ وَ باِلوْالدَِ یَّ أَلاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِ رَب كَ  »وَ قضَی بلْغُنََّ عنِدَْكَ الكِْبرََ أَحَدُهُما أَوْ  یَ نِ إِحْساناً إِمَّ

 (  23اسراء:) ماً«یکلِاهُما فلَا تقَُلْ لهَُما أُفٍّ وَ لا تنَهَْرْهُما وَ قُلْ لهَُما قوَْلًا کرَِ 

البیان در   از ،  اضواء  آیه  /  3ق:  1427،  شنقیطی )   آیه استفاده کرده است   8  در تفسیر 

در بخش تفسیر بدون احتساب »لطایف و  ،  ( در صورتی که در تفسیر تسنیم 365- 363

 (   424- 416/   46:  1397،  جوادی آملی ؛ ) آیه استفاده کرده است   12اشارات« از  

 سوره ابراهیم  22آیه . 9-4

الشَّ  ا قُضِ یْ »وَ قالَ  َ وَعَدَکمُْ وَعْدَ الحَْق  وَ وَعَدْتكُمُْ فَأَخْلفَْتكُمُْ وَ ما  یَ طانُ لمََّ  الَْْمْرُ إِنَّ الّل

 ِ ِ یْ عَلَ   یکانَ ل ِ   یكمُْ منِْ سُلطْانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتكُمُْ فَاسْتجََبتْمُْ ل وَ لوُمُوا أَنفُْسَكمُْ    یفلَا تلَوُمُون

المِِ   ی إِن  یَّ ما أَناَ بمُِصْرِخِكمُْ وَ ما أَنتْمُْ بمُِصْرِخِ  نَ یکفَرَْتُ بمِا أَشْرَکتْمُُونِ منِْ قَبلُْ إِنَّ الظَّ

 ِ  ( 22ابراهیم:) مٌ«یلهَُمْ عَذابٌ أَل



 

 

 دوفصلنامه   ❖   16 6  ی اپ ی پ   ، شماره 1403  بهار و تابستان ،    اول شماره  ،  دوره جدید |        

(  82/  3ق:  1427،  شنقیطی )   آیه استفاده کرده است   8  در تفسیر آیه از ،  اضواء البیان در  

در بخش تفسیر بدون احتساب بخش »لطایف و اشارات« از  ،  در صورتی که در تسنیم 

 (  522- 510/  43:  1397،  جوادی آملی ؛ ) استفاده کرده است آیه    32

 سوره نحل  68آیه . 4-10

جَرِ  یُ منَِ الجِْبالِ بُ   یرَب كَ إِلیَ النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ   فرماید:»وَ أَوْحیقرآن کریم می وتاً وَ منَِ الشَّ

ا   ( 68نحل:) عْرِشُونَ«یَ وَ ممَِّ

بدون احتساب    م ی تسن ( و در  235  / 3ق:   1427،  شنقیطی )   آیه   3از  ،  در اضواء البیان 

این کریمه استفاده شده است   31از    « اشارات و لطائف »  آملی )   آیه در تفسیر  ،  جوادی 

1397  :46  /475-484  ) 

از میزان استفاده از آیات دیگر در هر دو تفسیر را نشان  ای  مقایسه اجمالی و نمونه 

زیادی با تفسیر تسنیم دارد. اولا: اضواء برخی  که تفسیر اضواء فاصله  ای  دهد به گونه می 

ثانیا:  ؛  برخوردارند ای  با اینكه برخی از آیات از اهمیت ویژه ؛  از آیات را تفسیر نكرده است 

است. غیر از تعداد آیات  تسنیم  بسیار کمتر از تفسیر  ،  در مواردی که تفسیر کرده است 

مشاهده تعداد صفحات اختصاص داده شده به هر آیه و نیز تعداد مجلدات  ،  استفاده شده 

نشانگر میزان عمق و چگونگی تحلیل و تفسیر در این دو  ،  هر دو تفسیر که اشاره شد 

 کتاب است. 

 و تسنیم   البیان   کیفیت استفاده از آیات دیگر در اضواء .  5

چگونگی استفاده از آیات دیگر در این دو تفسیر است. ،  مهمترین بخش نیاز به بررسی 

آیات دیگر  از  باید مقایسه و بررسی شود که میزان عمق و دقت و صحت برداشت 

 چقدر بوده است؟
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ُ سَک  مرجع ضمیر  در » . 5-1   ه « یْ نتَهَُ عَلَ یفأَنَزَْلَ الَلّه

شود و روشن است در ادبیات عربی همانند ادبیات سایر زبانها از ضمیر استفاده می

دارای مرجع است. یكی از مهم ترین چیزهایی که در تعیین مرجع ضمیر    یرکه ضم

ُ   فرماید:خود قرآن کریم است. قرآن کریم می ،  راهگشاست  ،  »إِلاَّ تنَصُْرُوهُ فَقَدْ نصََرَهُ الّل

  َ الّل لصِاحِبهِِ لا تحَْزَنْ إِنَّ  إِذْ یقَُولُ  الغْارِ  إِذْ هُما فیِ  اثنْیَنِْ  ثانیَِ  الَّذِینَ کفَرَُوا  أَخْرَجَهُ  إِذْ 

ُ سَكِینتَهَُ عَلیَهِْ ،  مَعَنا فْلی ،  وَ أَیَّدَهُ بجُِنوُدٍ لمَْ ترََوْها،  فأََنزَْلَ الّل  وَ جَعَلَ کلَمَِةَ الَّذِینَ کفَرَُوا الس 

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ« )توبه:    هیَِ العُْلیْا وَ الّل
ِ (  سخن در این است که   ضمیر  40وَ کلَمَِةُ الّل

ُ سَكِینتَهَُ عَلیَهِْ«  گردد یا »صاحبه« یعنی ابوبكر؟ برمی 6به رسول اکرم  در»فَأَنزَْلَ الّل

 در اضواء البیان  .5-1-1

با اینكه این  ،  را بیان نكرده است مرجع ضمیر    شنقیطی اصلا تفسیر این آیه و طبیعتاً 

 آیه از آیات مهم مورد گفتگو میان مفسران شیعه و اهل سنت است.

 در تسنیم. 5-1-2

،  »أَخْرَجَهُ« ، »نصََرَهُ« ، جوادی آملی پس از بیان برگشت ضمایر »إِلاَّ تنَصُْرُوهُ« الّل آیت  

ُ سَكِینتَهَُ عَلیَهِْ کند که  ضمیر  بیان می   6دَهُ« به رسول اکرم یَّ و »أَ  الّل « را نیز  در»فَأَنزَْلَ 

زیرا این ارجاع محذوراتی دارد که یكی از آنها مخالفت  ؛  توان به ابوبكر برگرداندنمی

 با سیاق است:

به پیغمبر ،  ارجاع یاد شده    6با این وحدت سیاق که همه ضمایر پیشین و پسین 

انفكاک در رجوع ضمایر است که با سخن  ،  ناهماهنگ است و این امر ،  گشتند برمی 

 ( 65/ ص 34:  1397،  جوادی آملی )   گفتن ادیبانه و فصیحانه هماهنگ نیست. 

اساس  این  به  ،  بر  ضمیر  است إرجاع  اساس  بی  از ،  »صاحِبهِِ«  برخی  همچنانكه 

  اند بكر ضمیر را به »صاحِبهِِ« برگردانده مفسّران اهل سنت برای اثبات فضیلت برای ابی 
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( و برای توجیه آن به دلایل 101/  10:  1420،  ؛ ابن عاشور   60/  2تا:  بی ،  )سمرقندى 

، ؛ آلوسی 148/  8:  1364،  ؛ قرطبی 52/  16:  1420،  . )فخر رازی اند سست استدلال نموده 

1415  :5  /289 ) 

 مصداق »ظلم« . 5-2

، قرآن کریم برای کسانی که ایمان بیاورند و ایمانشان را با »ظلم« و ستم همراه نكنند

: »الَّذِینَ آمَنوُا وَ لمَْ یلَبْسُِوا إِیمانهَُمْ بظُِلمٍْ أُولئكَِ لهَُمُ الَْْمْنُ  دهدوعده امنیت و هدایت می

 حال مراد از »ظلم« چیست؟ ( 82« )انعام:وَ هُمْ مُهْتدَُونَ 

 در اضواء البیان  .5-2-1

از »ظلم« را »شرک ،  البیان  در تفسیر اضواء به  بیان می  «منظور  آیه استدلال   3کند و 

رْكَ لظَُلمٌْ عَظِ کند: »می المُِونَ ( و»وَ الكْافرُِونَ هُمُ  13لقمان:  )  «مٌ یإِنَّ الش  (  254بقره:  )  «الظَّ

ِ ما لا   المِِ یَ نفَْعُكَ وَ لا  یَ و »وَ لا تدَْعُ منِْ دُونِ الّل كَ فإَِنْ فَعَلتَْ فإَِنَّكَ إِذاً منَِ الظَّ  نَ«  یضُر 

 (154/ 2ق: 1427، شنقیطی) (.106یونس:)

 در تسنیم. 5-2-2

واژه »ظلم« را مطلق دانسته و در بیان مصادیق آن با کمک آیات دیگر  ،  در تفسیر تسنیم

 نویسد:می

جَرَةَ  ، هر نوع گناه کوچک و بزرگ ، در قرآن مجید  بلكه ترک اولی: »وَ لا تقَرَْبا هذِهِ الشَّ

المِِ  ( ظلم شمرده  23اعراف:  )   »رَبَّنا ظَلمَْنا أَنفُْسَنا« ؛  (  35آیه  ،  سوره  بقره )   ن« ی فتَكَوُنا منَِ الظَّ

آیند:  مانند کفر و شرک که بزرگ ترین ظلم به شمار می ؛  شده و گناه یا ظلم به خداست 

رْكَ لظَُلمٌْ عَظِ  ِ 13لقمان:  )   مٌ« ی » إِنَّ الش  ب نَ  ی لُ عَلَی الَّذِ ی (  یا ظلم به مردم است:» إِنَّمَا السَّ

بقره:  )   فْعَلْ ذلكَِ فَقَدْ ظَلمََ نفَسَْه« یَ ( یا ظلم به خود:»وَ مَنْ 42شوری:  )   ظْلمُِونَ النَّاس « یَ 

ِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَسَْه« تعََدَّ حُدُودَ ا یَ »وَ مَنْ  ؛  ( 231 گناهكار  ،  ( و البته در همه موارد 1طلاق:  )   لّل
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،  اعراف )   ظْلمُِونَ« یَ کند:»وَ ما ظَلمَُونا وَ لكِنْ کانُوا أَنفُْسَهُمْ  در حقیقت به خودش ظلم می  

 ( 189/ 26:  1391،  جوادی آملی )   (. 160

از آیات  ای  دهد که تفسیر تسنیم با دید جامع و گسترده مقایسه دو تفسیر نشان می 

»ظلم« را به معنای مطلق گرفته و مصادیق متعددی از  ،  کنند. در نتیجه دیگر استفاده می 

 کنند. آیات برای آن ذکر می 

 مراد از توزین حقَ  . 5-3

وْمَئذٍِ  یَ فرماید: »وَ الوَْزْنُ  قرآن کریم به سنجش اعمال در روز قیامت اشاره کرده و می

 ( 8اعراف:) الحَْق  «

 در اضواء البیان  .5-3-1

منظور از حق بودن وزن برای اعمال در روز قیامت را این گونه معنا ، در اضواء البیان

شود و  پس در گناه گنهكار اضافه نمی، کرده که جور و ستم در سنجش اعمال نیست 

شود. سپس آیاتی را آورده است که این معنا را روشن تر از پاداش نیكوکار کم نمی 

المَْوازِ  نضََعُ  ِ یبیان کرده است:»وَ  ل القْسِْطَ  القِْ یَ نَ  نفَْسٌ شَ ی وْمِ  تظُْلمَُ  إِنْ کانَ یْ امَةِ فلَا  وَ  ئاً 

ِ  نا بهِا وَ کفَییْ مثِقْالَ حَبَّةٍ منِْ خَرْدَلٍ أَتَ  َ لا 47اء: یأنب) «نَ یبنِا حاسِب ظْلمُِ مثِقْالَ  یَ (  و »إِنَّ الّل

ةٍ وَ إِنْ تكَُ حَسَنةًَ   (220-219/ 2ق: 1427، شنقیطی) (.40نساء: ) ضاعفِْها« یُ ذَرَّ

 در تسنیم. 5-3-2

مباحث گوناگونی با توجه به آیات دیگر ارائه کرده است. یكی از آنها دسته ،  در تسنیم

 جوادی آملی عقیده دارد که:  الّل آیت بندی آیات وزن و تحلیل آنهاست. 

 : اند آیات قرآن درباره »وزن« در قیامت چند دسته 

ِ ی وَ نضََعُ المَْوازِ آیات اثبات اصل توزین: » . 1 ئاً  یْ امَةِ فَلا تظُْلمَُ نفَْسٌ شَ ی وْمِ القِْ یَ نَ القْسِْطَ ل
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ِ  نا بهِا وَ کفَی یْ حَبَّةٍ منِْ خَرْدَلٍ أَتَ وَ إِنْ کانَ مثِقْالَ  عْمَلْ مثِقْالَ  یَ »فَمَنْ ؛ ( 47انبیاء: )   نَ« ی بنِا حاسِب

ةٍ خَ  ا  یَ رَهُ وَ مَنْ  یَ راً  یْ ذَرَّ ةٍ شَرًّ  ( 8- 7زلزله: )   رَهُ« یَ عْمَلْ مثِقْالَ ذَرَّ

مُ  ی اتِ رَب هِمْ وَ لقِائهِِ فَحَبطَِتْ أَعْمالهُُمْ فَلا نقُِ ی نَ کفََرُوا بآِ ی آیه نفی توزین: »أُولئكَِ الَّذِ . 2

 ( 105کهف: )   امَةِ وَزْناً« ی وْمَ القِْ یَ لهَُمْ  

 ( 8اعراف: )   وْمَئذٍِ الحَْق  « یَ آیات بیان کننده وسیله توزین: »وَ الوَْزْنُ  .  3

کنند که  نیز حال کسانی را بیان می ،  آثار آن ،  آیاتی که ضمن بیان اصل وجود توزین .  4

ا   ا مَنْ ثقَُلتَْ مَوازِینهُُ فَهُوَ فیِ عیِشَةٍ راضِیةٍَ وَ أَمَّ ترازوی کردارشان سبک یا سنگین است: »فَأَمَّ

هُ هاوِیةٌَ« )قارعه:  (؛ »فَمَنْ ثقَُلتَْ مَوازِینُهُ فَأُولئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ وَ  9- 6مَنْ خَفَّتْ مَوازِینهُُ فَأُم 

 (. 9- 8أُولئكَِ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُْسَهُمْ بمِا کانوُا بآِیاتنِا یظَْلمُِونَ« )اعراف: مَنْ خَفَّتْ مَوازِینهُُ فَ

توان گفت که در قیامت ترازویی عام برای تشخیص حق  در جمع بندی آیات وزن می 

الحَْق  «. بنابراین  یوَْمَئذٍِ  الوَْزْنُ  کسانی که همه  ،  از باطل و بررسی درجات حق است: »وَ 

( چیزی ندارد تا با واحد  39اعمالشان باطل و سراب است:»أَعْمالهُُمْ کسََرابٍ بقِیِعَة« )نور: 

سنجش یعنی حق سنجیده شود. از این رو درباره کافران فرمود: »فَلا نقُیِمُ لهَُمْ یوَْمَ القْیِامَةِ  

از  ای  در درکه ،  وَزْناً«. امّا چون آنان هم یكسان نیستند و  هریک به میزان دوری اش از حقّ 

،  جوادی آملی )   برای تعینن درکات آنها نیز ترازویی هست... ،  برد درکات جهنمّ به سر می 

1392  :28 /129-130 ) 

دهد که تفسیر اضواء با نگاهی سطحی به آیات  مقایسه دو تفسیر در این آیه نشان می 

آیات را دسته بندی  ،  در حالی که تفسیر تسنیم به صورت عمیق ؛  همسو اشاره کرده است 

 و تحلیل کرده است. 

 برای پدرش  7استغفار حضرت ابراهیم . 5-4

کند: »رَبَّناَ  برای پدر و مادرش یاد می   7ش حضرت ابراهیمز قرآن کریم از طلب آمر
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  ِ ِ یَّ وَ لوِالدَِ   یاغْفرِْ ل (. حال این آیه با آیات 41ابراهیم:)  «قُومُ الحِْساب یَ وْمَ  یَ نَ  ی وَ للِمُْؤْمنِ

 چه نسبتی دارد؟  7دیگر استغفار حضرت ابراهیم

 در اضواء البیان . 5-4-1

برای پدرش در این آیات    7طلب آمرزش حضرت ابراهیم،  شنقیطی در تفسیر این آیه

 دیگر را ذکر کرده است و در نتیجه »والد« و »اب« را یكسان تلقی کرده است:

ابراهیم    که حضرت  کرد  بیان  کریمه  این  در  متعال  والدینش طلب    7خدای  برای 

آمرزش کرد و در آیات دیگر  روشن کرد که طلب آمرزش برای پدرش پیش از آن بود  

وَ  مانند: » ،  از او برائت جست ،  که آن را دانست پس هنگامی  ،  که بداند او دشمن خداست 

ِ ی ما کانَ اسْتغِْفارُ إِبرْاهِ  ا تبََ یَّ هِ إِلاَّ عَنْ مَوْعدَِةٍ وَعَدَها إِ ی مَ لَِْب أَ منِهُْ یَّ اهُ فَلمََّ  تبَرََّ
ِ   « نَ لهَُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّل

   ( 84/    3ق:  1427،  شنقیطی )   ( 114توبة:  ) 

 در تسنیم. 5-4-2

کند که استغفار حضرت جوادی آملی در تسنیم  با توجه به آیات دیگر بیان می  الّل آیت 

،  در این آیه برای پدر و مادر بوده و در آیات دیگر برای عموی خود. بنابراین  7ابراهیم

 نباید »والد« را با »اب« یكسان تلقی کرد:

ِ   برای پدرش :»   7خواهی صریح ابراهیم خلیل آمرزش  « گواه  یَّ وَ لوِالدَِ   ی »رَبَّناَ اغْفرِْ ل

است  نورزیده  هیچگاه شرک  و  بوده  موحّد  آن حضرت  پدر  که  است  هیچ  ؛  آن  چون 

پیامبری و مؤمنی حق ندارد برخلاف دستور الهی برای مشرکان از خدا مغفرت بخواهد:  

 ِ ِ ی سْتغَْفرُِوا للِمُْشْرِکِ یَ نَ آمَنوُا أَنْ ی  وَ الَّذِ ی  »ما کانَ للِنَّب نَ  یَّ منِْ بعَْدِ ما تبََ  قُرْبی  ی نَ وَ لوَْ کانوُا أُول

 (.  113توبه: )   « م ی لهَُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الجَْحِ 

ِ ی »آزر« که آیه »وَ إِذْ قالَ إِبرْاهِ ،  بر این اساس  أَراكَ وَ    ی هِ آزَرَ أَ تتََّخِذُ أَصْناماً آلهَِةً إِن  ی مُ لِْبَ

ِ   ی قوَْمَكَ فِ  بلكه عموی  ،  پدر او نبوده ،  « وی را پدر آن حضرت نامید 74انعام: )   « ن ی ضَلالٍ مُب

 وی بوده است. 
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  133چنانكه در آیه  ،  هم بر »عمو« ؛  شود توضیح: واژه »اب« هم بر »پدر« اطلاق می 

( را در زمره پدران وی  7عموی حضرت یعقوب )   7سوره بقره خدا جناب اسماعیل 

آیه مورد بحث می ولی واژه »والد« تنها بر پدر اطلاق  ؛  شمارد می  حضرت  ،  شود و در 

ِ   7ابراهیم  ل اغْفرِْ  »»رَبَّناَ  آمرزش خواسته است:  مادرش  پدر و  برای  تعبیر  همین  وَ    ی با 

    ( 171- 170/  44:  1397،  جوادی آملی )   «. یَّ لوِالدَِ 

دهد که تفسیر تسنیم با نگاه جامع به آیات و  مقایسه دو تفسیر در این آیه نشان می 

 کند.  پرهیز از سطحی نگری برداشت درستی از آیه ارائه می 

 تخصیص »المطلقات« . 5-5

تخصیص و تقیید شده و بر معنای ،  از واژگان علی رغم معنای عام و مطلق   یبرخ

فرماید: »وَ المُْطَلَّقَاتُ یتَرََبَّصْنَ  کریم میبرای نمونه قرآن  ؛  خاص و مقیَّد دلالت دارند

محلیّ به الف و لام و عام    (. واژه »المُْطَلَّقَات« جمع228بأَِنفُسِهِنَّ ثلََاثةََ قُرُوَء« )بقره:  

 است. حال سخن در گستره و تخصیص آن است. 

 در اضواء البیان  .5-5-1

 کنند: با آیات دیگر اشاره می،  به تخصیص آن،  شنقیطی با تصریح به عام بودن این واژه

شود؛ لكن در آیات دیگر خارج شدن برخی از  ظاهر این آیه شامل همه مطلقّات می 

مانند زنان باردار که عده آنان وضع حمل است:  ،  مطلقّات از این عموم را  بیان کرده است 

مباشرت  ( و زنان مطلقه قبل از 4« )طلاق: » وَ أُولاتُ الَْْحْمالِ أَجَلهُُنَّ أَنْ یضََعْنَ حَمْلهَُنَ 

  که اصلا عده ندارند: » یا أَی هَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذا نكَحَْتمُُ المُْؤْمنِاتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُوهُنَّ منِْ   زناشویی 

حُوهُنَّ سَراحاً جَمیِلًا  ونهَا فَمَت عُوهُنَّ وَ سَر  ةٍ تعَْتدَ  وهُنَّ فَما لكَمُْ عَلیَهِْنَّ منِْ عدَِّ «  قَبلِْ أَنْ تمََس 

 ( 121- 120/  1ق:  1427،  شنقیطی )   (. 49)أحزاب: 

 تسنیمدر . 5-5-2

 کنند:جوادی آملی نیز به تخصیص آیه اشاره می الّل آیت 
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ِ ی آ   ئ ِ ی ئسِْنَ منَِ المَْحِ یَ   ی اتِ »وَ اللاَّ ئ تهُُنَّ ثلَاثةَُ أَشْهُرٍ وَ اللاَّ   یضِ منِْ نسِائكِمُْ إِنِ ارْتبَتْمُْ فَعدَِّ

« یَ حِضْنَ وَ أُولاتُ الَْْحْمالِ أَجَلهُُنَّ أَنْ  یَ لمَْ   هَا  ی  ا أَ یَ ( و » 4آیه  ،  سوره طلاق )   ضَعْنَ حَمْلهَُنَّ

وهُنَّ فمََا لكَمُْ عَلَ ی الَّذِ  هِنَّ منِْ  یْ نَ آمَنوُا إِذَا نكَحَْتمُُ المُْؤْمنِاَتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُوهُنَّ منِ قَبلِْ أَن تمََس 

ونهََا«  ةٍ تعَْتدَ  ص  ،  کند ی ان م ی (  که حكم شش گروه از زنان مطلقه را ب 49احزاب:  )   عدَِّ مخص 

گر  ی ك دسته د ی حكم ، ه دوم ی و آ  1حكم پنج صنف ،  ه نخست ی آ  ی عن ؛ ی اند ه مورد بحث ی آ 

 2کند. ی را روشن م 

اند:  رون ی شش گروه از زنان مطلقّه از عموم »و المطلقّات« ب ،  گفته ش ی ات پ ی به استناد آ 

که عادت    ی زنان .  3ائسه.  ی زنان  .  2د است.  ی أس آنها ترد ی شوند و در  ی که عادت نم   ی زنان .  1

بالغ.  ی زنان غ .  4د است.  ی شوند و در بلوغ آنها ترد ی نم  با    ی زنان .  6زنان باردار.  .  5ر  که 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ
تهُُنَّ ثلَاثةَُ اَشهُر( استفاده  )   . حكم پنج طایفه نخست از منطوقِ 1 واللّائي یئسِنَ منَِ المَحیضِ منِ نسِائكِمُ انِِ ارتبَتمُ فَعدَِّ
عادت  ،  ولي معلوم نیست که بر اثر یأس،  بیننددیگر عادت نميزنهایي که سنشّان از دوران حیض گذشته و  ؛  شودمي
تهُُنَّ ثلَاثةَ(  )  باید سه ماه عدّه نگه دارند و مفهوم،  شوند یا عوامل دروني مانع عادت آنها شده استنمي إنِ ارتبَتمُ فعَدَِّ

 .عدّه ندارند، شونداین است: زنهایي که بر اثر یأس عادت نمي
 .سال قمري است گذشتِ شصت ،  سال قمري و در زنان هاشمي شایان ذکر است که زمان یأس در زنهاي غیر هاشمي پنجاه 

 .کندبیرون مي،  والمطلقّات( در آیه مورد بحث)  دو گروه از زنان را از عموم،  صدر آیه با منطوق و مفهوم خود،  براین پایه
به این قید است:)  همچنین جمله ثلَاثَةُ أشهُر( که در جمله پیشین آمده  إنِ  )  واللّائي لمَ یحَِضن( مقیدّ  تهُُنَّ  ارتبَتمُ فَعدَِّ

اي که عادت ندارند و معلوم نیست به جهت عدم بلوغ هنوز حیض  آید که زنان مطلقّهپس از منطوق آن برمي،  است 
اي که عادت ندارند و یقیني آید زنان مطلقّهباید سه ماه عدّه نگه دارند. نیز از مفهوم آن برمي،  نشدند یا به علت دیگر

پس دو صنف دیگر از زنان مطلقّه نیز با منطوق و مفهوم ،  عدّه ندارند،  است که عدم حیض آنها به علتّ عدم بلوغ است
که از برخي جهات مخالف با عدّه ،  به نفي نفس عدّه یا به اثبات عدّه سه ماه،  همراه با دو گروه پیشین ،  گفته عبارت پیش
 .روندالمطلقّات( بیرون مي) از عموم،  سه طُهر است
()   همچنین بر پایه اگر حادثه بارداري ؛  به زایمان اوست،  عدّه زن مطلقّه باردار،  واولاتُ الْحمالِ أجَلهُُنَّ أن یضََعنَ حَملهَُنَّ

والمطلقّات( زنان )  قرینه متصّل باشد که مراد از،  ثلَاثةَ قُرُوء( که در آیه مورد بحث آمده)  با حیض جمع نشود و کلمه
ثلَاثةَ قُرُوء( پذیرفته نشود یا حیض با بارداري  )  ولي اگر قرینه بودن؛  روندتخصصاً بیرون مي،  زنان باردار،  اهل قرء هستند

( نیز مخصص  )   عبارت،  که بعضي بر این باورندچنان،  جمع شدني باشد واولاتُ الْحمالِ أجَلهُُنَّ أن یضََعنَ حَملهَُنَّ
 (. 251- 249ص ، 11ج ، تسنیم ، جوادی آملی ) .شودالمطلقّات( مي) عموم

اند. این گروه نیز به استناد  . دسته ششم از زنان مطلقّه کساني هستند که شوهرانشان با آنها مباشرت زناشویي نداشته2
ةٍ تعَتدَّونهَا(یاأی هَا الَّذینَ آمَنوا اذِا نكَحَتمُُ المُؤمنِاتِ ثمَُّ طَلَّقتمُوهُنَّ منِ قبَلِ اَن تمََسّوهُنَّ فَما لكَمُ عَلیَهِنَّ مِ ) آیه »عدّه«   ن عدَِّ

 ( 251ص،  همان) .توانند بدون درنگ با مرد دیگري ازدواج کنندندارند و پس از طلاق مي
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سه ماه عده  ،  سه طهر   ی اند. گروه اول و سوم به جا نداشته   یی شوهرانشان مباشرت زناشو 

اصلًا عده ندارند و گروه پنجم تا زمان  ،  تربصّ و درنگ دارند. گروه دوم و چهارم و ششم 

ا ی دارند. غ ی م وضع حمل عده نگه  از  مشمول عموم  ،  ه زنان مطلقّه ی بق ،  ن شش گروه ی ر 

جوادی  )   دارند. د سه طهر عده نگه  ی ترََبَّصنَ بأِنفُسِهِنَّ ثلَاثةَ قُرُوء« بوده و با یَ »والمطلقّات  

 (. 251- 249/  11:  1390،  آملی 

دهد گرچه در اصل تخصیص بر اساس دو آیه دیگر  مقایسه این دو تفسیر نشان می 

لكن دقت و عمق نظر تسنیم بیشتر بوده و موارد بیشتری از آیات در  ؛  اتفاق نظر دارند 

 کند. همین تخصیص استفاده می 

 6تخصیص تخلفَ از رسول خدا . 5-6

آنها   را از سرپیچی از دستور  یعنی جامعه اسلامی  قرآن کریم اهل مدینه و اطرافیان 

نةَِ وَ مَنْ حَوْلهَُمْ منَِ الَْْعْرابِ أَنْ  ی»ما کانَ لَِْهْلِ المَْدِ  کند:منع می 6جهاد رسول خدا

وَ لا  یَ   ِ الّل رَسُولِ  عَنْ  نفَْسِهِ«یَ تخََلَّفُوا  عَنْ  بأَِنفُْسِهِمْ  این  120توبه:)  رْغَبوُا  ( حال گستره 

 حكم چیست و آیا تقیید و تخصیصی برای آن وجود دارد؟ 

 در اضواء البیان . 5-6-1

با آنكه آیه ناظر به کیفیت رفتار  ،  در تفسیر اضواء هیچ سخنی درباره آیه وجود ندارد

 مسلمانان است و بحث در این زمینه ضرورت دارد.

 در تسنیم. 5-6-2

جوادی آملی تخصیص لفظی عام و خاص برای آیه ذکر کرده است که بر پایه   الّل آیت 

،  رواست   6تخلفّ از پیامبر   ( ...پیران زمینگیر و،  مانند بیماران  )  برای بعضی افراد،  آن

 کند:رود. ایشان تصریح می یا اصلا تخلفّ بشمار نمی
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ُ نفَسْاً إِلاَّ وُسْعَها« یُ »لا  تخصیص لفظی نیز یا عام است:    ( یا خاص:  286بقره: )   كلَ فُ الّل

َ  یُ ضِ حَرَجٌ وَ مَنْ  ی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الَْْعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی المَْرِ   سَ عَلیَ الْْعَْمی یْ »لَ  طعِِ الّل

ِ یُ توََلَّ  یَ منِْ تحَْتهَِا الَْْنهْارُ وَ مَنْ    ی دْخِلهُْ جَنَّاتٍ تجَْرِ یُ وَ رَسُولَهُ   بهُْ عَذاباً أَل   (.17فتح: )   ماً« ی عَذ 

 ( 470/  35:  1394،  جوادی آملی ) 

 مراد از »کلمات«  . 5-7

تلقی کرد: »فَتلَقََّی آدَمُ منِْ رَب هِ   7گوید که حضرت آدمقران کریم از کلماتی سخن می

حِ یْ کلَمِاتٍ فَتابَ عَلَ  ابُ الرَّ  (. حال منظور از »کلمات« چیست؟ 37بقره:)  «مُ یهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ

 در اضواء البیان  .5-7-1

 نویسد:  مفسر اضواء می 

در این آیه بیان نكرده است که این کلمات چیست؟ لكن در سوره اعراف آن را بیان  

أَنفُْسَنا وَ إِنْ لمَْ تغَْفرِْ لنَا وَ ترَْحَمْنا لنَكَُوننََّ منَِ الخْاسِرِ    نَ« ی کرده است: »قالا رَبَّنا ظَلمَْنا 

 (  60/  1  ق:  1427،  شنقیطی )   ( 23أعراف:  ) 

 در تسنیم .5-7-2

 کند: به آن محدود نمی ،  جوادی آملی ضمن پذیرش تفسیر آن با آیات دیگر الّل آیت 

ها را تلقی کرد و در قرآن کریم تبیین نشده و آنچه در  السلام آن کلماتی که آدم  علیه 

تواند در حد خود بعضی از مصادیق آن باشد  نه تمام مصداق آن.  سوره اعراف آمده می 

رَبَّنا ظَلمَْنا أَنفُْسَنا وَ إِنْ لمَْ تغَْفرِْ لنَا وَ ترَْحَمْنا لنَكَُوننََّ    پس کلمات مزبور منحصر در جمله » 

 ( 441/  3:  1389،  جوادی آملی )   نیست   ( 23أعراف:  )   نَ« ی منَِ الخْاسِرِ 

سخن    7ایشان در بحث روایی پس از نقل روایتی که از اعتراف و توبه حضرت آدم 

 نویسد:  می ،  کند را بیان می   : آل عبا   گوید و نیز روایات متعددی که نامهای پنج تن می 

ها نیست تا هر کدام  یک از این احادیث دلیل بر حصر کلمات در محتوای آن هیچ   
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 ( 456،  همان )   ور است. ذ ها بدون مح رو پذیرش همه آن نافی دیگری باشد از این 

مندی از  بهره به جهت  ،  مندی از آیات دیگر روشن است که تفسیر تسنیم در کنار بهره 

آن  ،  کند و بلكه بر اساس روایات گستره محتوای آیه را محدود نمی ،  : روایات اهلبیت 

 کند. را یک مصداق بیان می 

 منظور از »رضی الَلّه عنهم«  . 5-8

پیروان   و  نصرت  و  هجرت  در  پیشگامان  از  متعال  »آخدای  است:  خشنود  وَ نان 

لوُنَ منَِ المُْهاجِرِ  ابقُِونَ الْْوََّ ُ عَنهُْمْ« یَ نَ اتَّبعَُوهُمْ بإِِحْسانٍ رَضِ ینَ وَ الَْْنصْارِ وَ الَّذِ ی السَّ   الّل

نان همواره مرضیّ  آ(حال پرسش این است که آیا مهاجران و انصار و پیروان  100توبه:)

 خدای سبحان هستند؟ 

 در اضواء البیان  .5-8-1

 شنقیطی عقیده دارد: 

کند که از سابقین اولین از مهاجران و انصار و  خدای متعال در این کریمه تصریح می   

 ( 354-353/  2ق:  1427،  شنقیطی )   پیروان آنان راضی است. 

 در تسنیم. 5-8-2

 کند: جوادی آملی تصریح می   الّل آیت 

چه     نصرت  و  هجرت  از  پس  کسی  که  نیست  باره  این  در  هرگز  بحث  مورد  آیه 

از آن برداشت می ؛  کند سرنوشتی پیدا می  ،  شود کسی که برای خدا هجرت کند تنها 

پس از  ،  مرضیّ نیست. به هر روی ،  مهاجر ،  پس اگر هجرت لّل نباشد ،  مرضیّ اوست 

َ لا  ی مصداق آیات تفس ، اگر جزو فاسقان و ظالمان شود ،  مهاجرت  عَنِ   رْضی یَ ر »فَإِنَّ الّل

ُ لا  96توبه: )   « ن ی القَْوْمِ الفْاسِقِ  المِِ   ی هْدِ یَ ( و »وَ الّل گردد و از  ( می 258بقره: )   « ن ی القَْوْمَ الظَّ

 ( 183/  35:  1394،  جوادی آملی )   رود. شمول آیه مورد بحث بیرون می 
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به    همیشگی  قطعی  حكم  و  کرده  غفلت  دیگر  آیات  از  شنقیطی  که  است  روشن 

،  در صورتی که در تفسیر تسنیم ؛ فضیلت انصار و مهاجران داده است که نادرست است 

 مشروط به عدم فسق و عدم ظلم است. ،  این حكم بر اساس آیات دیگر 

 معنا و مصداق »وسیله«  .5-9

با اتخاذ وسیله توصیه  الهی و تقرب به خدا  به داشتن تقوای  قرآن کریم مؤمنان را 

َ وَ ابتْغَُوا إِلَ یهَا الَّذِ ی  ا أَ ی کند:»می (. سخن در معنا و 35مائده:)  لةَ«ی هِ الوَْسِ یْ نَ آمَنوُا اتَّقوُا الّل

 مصداق »وسیله« است. 

 در اضواء البیان  .5-9-1

تقرب به خدا با امتثال  ،  شنقیطی معتقد است که جمهور عالمان برآنند که مراد از وسیله

رب و  قراهی است که ت، اوامر الهی و پرهیز از نواهی خداست. از نظر او اصل وسیله

عمل صالح است. وی ،  به اجماع علماء ،  شود و آنوصول به چیزی با آن حاصل می

( را به عنوان تبیین این آیه 54نور:)  ( و31آل عمران:  )  ( و7حشر:)  سپس آیاتی از قبیل

می سلفی خودذکر  گرایش  اساس  بر  شنقیطی  را ،  کند.  »توسل«  به  »وسیله«  تفسیر 

 (77-76  /2 ق: 1427، شنقیطی) شماردنادرست و از اصول کفر می 

 در تسنیم. 5-9-2

جوادی آملی »وسیله« را در لغت به چیزی که با آن به چیزی یا کسی نزدیک    الّل آیت 

انسان را به خدا  ،  شوند می به معنای اتخاذ چیزی که  »اتخاذ وسیله« را  معنا کرده و 

»تقوا« آمده  چون »ابتغاء وسیله« پس از  ،  بیان کرده است. از نظر ایشان،  نزدیک کند

بنابراین،  است  به آن هدف والاست.  از عام است و برای رسیدن  ،  ذکر خاص پس 

ابتغای   که درصدد  و کسی  تقواست  به  برای وصول  تقرّب جستن  معنای  به  وسیله 
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؛  مصادیق مختلفی دارد ،  در پیِ تحصیل تقواست. ایشان معتقدند »وسیله«،  وسیله است 

الّل ،  اظهار عبودیت و اقرار به گناه،  مانند: ایمان به خدا ،  اقامه نماز ،  جهاد فی سبیل 

 صدقه آشكار و پنهان. ، صله رحم، حجّ ، روزه

 کنند: ایشان تصریح می 

؛  لةَ« آمده است ی هِ الوَْسِ یْ تذکر این نكته سودمند است در این آیه که دستور »وَ ابتْغَُوا إِلَ 

(.  53نحل: )   « لكن باید دانست که همه وسائل از خداست: »وَ ما بكِمُْ منِْ نعِْمَةٍ فَمنَِ الّل 

« بودن وسیله نیز اصلی قرآنی است که تصور اثرگذاری غیر خدا را ردّ می   کند. »من الّل

ةُ منِْ وُلدِْ الحُْسَینِْ  6مانند: »قال رسول الّل ،  کنند ایشان روایات متعددی را نقل می  : الَْْئمَِّ

َ   مَنْ أَطَاعَهُمْ   ( ع )  َ عَزَّ وَ جَلَّ هُمُ العُْرْوَةُ الوُْثقَْی وَ هُمُ   فَقَدْ أَطاعَ الّل   وَ مَنْ عَصَاهُمْ فَقَدْ عَصَی الّل

. )صدوق  ِ عَزَّ وَ جَلَّ ب به  58/    2:  1404،  الوَْسِیلةَُ إِلیَ الّل ( که بیانگر آن است که بهترین مقر 

 است و توسل به این ذوات قدسی در همین راست.   :خدا امامان معصوم 

 نویسند: ایشان در پاسخ به شبهه ناسازگاری توسل با توحید می 

توسّل هرگز به معنای نگاه استقلالی به وسیله نیست. بر اساس توحید افعالی که از  

که  حمایت پیامبر یا امامی  ،  توفیق توسل یافتن ،  است   :بیت وحی اصیل اهل   های آموزه 

همگی به عنایت  ،  اقدام عملی آنان برای رفع نیاز محتاج و مانند آن ،  مورد توسل قرار گرفت 

 ( 412- 400/  22:  1391،  هرگز توسل منافی توحید نیست )جوادی آملی ،  خداست. بنابراین 

معنای محدود  ،  شنقیطی با برداشت سطحی و بدون تحلیل و تعمّق از آیات بنابراین  

در صورتی که تفسیر تسنیم با عنایت به همه آیات و  ؛  کند  و نادرستی برای آیه بیان می 

 کند. معنای جامع و گسترده و درستی برای آیه بیان می ،  از روایات   گیری نیز بهره 

 منظور از استوای بر عرش  . 5-10

عَلیَ العَْرْشِ یغُْشِی   »ثمَُّ اسْتوَى کند:  قرآن کریم از استوای خدای سبحان بر عرش یاد می 
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 ( معنای استوای بر عرش مورد گفتگو میان مفسران است.53اللَّیلَْ النَّهار« )اعراف: 

 در اضواء البیان  .5-10-1

شنقیطی عقیده دارد که در صفت استوای بر عرش و سایر صفات الهی باید به دو نكته  

. ایمان به هر صفتی که خدای  2. تنزیه خدای سبحان از شباهت با مخلوقات  1توجه کرد:  

کند که سلف  . سپس تصریح می اند آن را اثباتا یا نفیا توصیف کرده   6متعال یا رسولش 

 گوید: صالح در این موضوع شک نداشتند و مسأله برای آنان مشكل نبود. سپس می 

تنزیه خدای سبحان از چیزی که شایسته او نیست و ایمان به صفتی که خود را با آن  

- معنای سخن امام مالک ،  توصیف کرده یا رسولش صلی الّل علیه و سلم توصیف کرده 

ناشناخته و سؤال کردن  ،  است: استوای خدا بر عرش روشن و چگونگی آن   - رحمه الّل 

و السؤال عنه  ،  ر معقول ی ف غ ی و الك ،  ر مجهول ی در این زمینه بدعت است: الاستواء غ 

 ( 240/  2ق:  1427،  شنقیطی )   بدعة. 

 تسنیم . 5-10-2

کنند که با ساحت  تبیین میای  جوادی آملی معنای استوای بر عرش را به گونه  اللهآیت

 الهی سازگاری دارد:  

زیرا واژه  ؛  بهتر است استوا را در این گونه موارد به معنای استیلا دانست نه استقرار 

شود: خدای سبحان پس از آفرینش  می موهم تجسیم است. پس معنای آیه چنین  ،  استقرار 

بر مقام فرمانروایی و تدبیر امور چیره شد....مقام فرمانروایی برای تدبیر  ،  آسمانها و زمین 

بی درنگ  ،  در بیشتر آیاتی که سخن از استوای بر عرش هست ،  از این رو ،  امور است 

  « دَب رُ الَْْمْر یُ عَلیَ العَْرْشِ    ثمَُّ اسْتوَى مانند: » ،  تفسیرش یا به صورت تدبیر عام بیان شده است 

  ی غْشِ یُ عَلیَ العَْرْشِ  مانند آیه مورد بحث: »ثمَُّ اسْتوَى ؛ ( یا به شكل تدبیر خاص 3یونس: ) 

 ( 113- 112/  29:  1393،  جوادی آملی )   (. 53اعراف: )   لَ النَّهار« یْ اللَّ 
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 نویسد: می ایشان پس از نقل دیدگاههای برخی همانند مالک بن انس و دیگران  

در پاسخ به این آراء باید گفت که دنبال کردن و تأویل متشابه از سر فتنه گری منع  

معنای آن آشكار  ،  که با ارجاعش به آیات محكم ؛  نه تفسیر آن ؛  ( 7آل عمران: )   شده است 

 ( 116،  همان  )   شود. و تشابه آن برطرف می 

،  شنقیطی در این آیه نیز با برداشت سطحی و بدون تحلیل و تعمّق از آیات در نتیجه 

در صورتی که تفسیر تسنیم با عنایت به  ؛  کند  معنای سطحی و نادرستی برای آیه بیان می 

 کند. معنای دقیق و عمیق و درستی برای آیه بیان می ،  از روایات   گیری همه آیات و نیز بهره 
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 گیری نتیجه  

فراوان     گیریتفسیر اضواء و تسنیم در راستای تفسیر قرآن به قرآن نگاشته شده و بهره

لكن از چند جهت باهم  ؛  مثبت این دو تفسیر است   هایآنها از آیات قرآن از ویژگی 

 تفاوت دارند: 

در  ؛  کند اضواء به صورت کلی و بسیار کوتاه به اعتبار تفسیر قرآن به قرآن اشاره می   . 1

،  ادله اعتبار   بیان   پردازد و افزون بر حالی تفسیر تسنیم به صورت مفصل به این موضوع می 

 دهد.  به شبهات مرتبط نیز پاسخ می 

لكن به معیار و چگونگی  ؛  اند گرچه شنقیطی به انواع بیان قرآن به قرآن اشاره کرده   . 2

هرچند مؤلف تسنیم نیز به صراحت از  ،  . از سوی دیگر اند پیوند میان آیات اشاره نكرده 

لكن از بیان ایشان به ویژه که بارها از عنوان  ؛  اند معیارهای تفسیر قرآن به قرآن نام نبرده 

از قبیل:  ؛  توان پیوندهای تفسیر قرآن به قرآن را برداشت کرد می ، کنند »پیوند« استفاده می 

پیوند  .  6پیوند تلازمی .  5پیوند مفهومی .  4  معنایی پیوند  .  3پیوند لفظی    . 2پیوند سیاقی    . 1

 پیوند ترتیبی_وجودی.  .  7ترتیبی_تاریخی  

دهد که تفسیر اضواء البیان  مقایسه اجمالی از میزان استفاده از آیات دیگر نشان می .  3

؛  زیرا اولا: اضواء برخی از آیات را تفسیر نكرده است ؛  فاصله زیادی با تفسیر تسنیم دارد 

ثانیا: در مواردی که تفسیر کرده  ؛  بسیار مهم و کلیدی است ،  با آنكه برخی از آن آیات 

غالبا از آیات دیگر بسیار کمتر از تسنیم بهره گرفته است. مقایسه مجلدات این  ،  است 

 دهد. تفسیر تفاوت کمّی آنها را نشان می 

که اولا: در    دهد مقایسه کیفیت استفاده از آیات دیگر در این دو تفسیر نشان می   . 4

مطالب  ،  در حالی که در تسنیم ؛  هیچ سخنی وجود ندارد ،  موارد متعدد در تفسیر اضواء  

؛  یكسان است ثانیا: گرچه برخی از آیات استنادی این دو تفسیر  ؛  متعددی بیان شده است 
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با دید تحلیلی عمیق و نگاه جامع و گسترده از آیات دیگر استفاده   لكن تفسیر تسنیم 

دهد که اضواء البیان غفلت کرده است. در  کند یا آیات دیگری را مورد استناد قرار می می 

شود. ثالثا:  شنقیطی  با گستره فراوان و عمیق و تحلیلی می ، نتیجه برداشت معارف قرآنی 

است  داشته  آیات  از  نادرستی  برداشت  و  کرده  غفلت  دیگر  آیات  از  مواردی  در  ؛  در 

 برداشت درستی داشته است. ،  بر اساس آیات دیگر ،  صورتی که در تفسیر تسنیم 

،  نتیجه نهایی این است که تفسیر اضواء در عین اهتمام ستودنی به قرآن در تفسیر قرآن 

نسبت به تفسیر تسنیم از نقاط ضعف متعددی برخوردار است و  ،  و کیفی از جهات کمّی  

  اساسا با تفسیر تسنیم قابل مقایسه نیست. 



 

 |     می و تسن انیقرآن به قرآن در اضواء الب ر یتفس یقی تطب یبررس

 

33 

 منابع   

 . قرآن کریم .1

 دارالنفائس.، اردن، العلامه الشنقیطی مفسرا، ق1425 عدنان بن محمد بن عبدالّل ، آل شلش .2

محمود،  آلوسی .3 العظیم،  ق1415،  سید  القرآن  تفسیر  فی  المعانی  دارالكتب ،  بیروت،  روح 

 العلمیة.

 موسسه التاریخ. ، بیروت، التحریر التنویر، ق 1420، محمد بن طاهر، ابن عاشور .4

 مرکز نشر اسراء. ، قم، 10و  3ج ، تسنیم، 1389، عبدالّل ، جوادی آملی .5

 مرکز نشر اسراء. ، قم، 11و  1ج، تسنیم، 1390، _______________ .6

 . 2چ ، مرکز نشر اسراء، قم، 12ج ، تسنیم، 1388 ،_______________ .7

 . 3چ، مرکز نشر اسراء، قم، 22ج ، تسنیم، 1391 ،_______________ .8

 . 2چ ، مرکز نشر اسراء، قم، 23ج، تسنیم، 1390 ،_______________ .9

 . 1چ ، مرکز نشر اسراء، قم، 26ج ، تسنیم، 1391 ،_______________ .10

 . 2چ ، مرکز نشر اسراء، قم، 28ج ، تسنیم، 1392 ،_______________ .11

 مرکز نشر اسراء. ، قم 34و  30و 29ج ، تسنیم، 1393 ،_______________ .12

 . 1چ ، مرکز نشر اسراء، قم، 35ج، تسنیم، 1394 ،_______________ .13

 قم مرکز نشر اسراء. ، 46و  43ج ، تسنیم، 1397، _______________ .14

 .3چ ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، مفاتیح الغیب، ق 1420، محمد بن عمر، فخر رازی .15

،  تهرانف انتشارات ناصر خسرو،  الجامع لاحکام القرآن،  ش   1364،  محمد بن احمد،  قرطبی .16

 .1چ 

علی،  صدوق .17 بن  الرضا،  ق1404،  محمد  اخبار  الاعلمی  ،  بیروت،  7عیون  موسسع 

 للمطبوعات.  

 نا. بی، جابی، بحر العلوم، تابی، نصر بن محمد بن احمد ، سمرقندی .18

بالقرآن،  ق1427،  محمدامین،  شنقیطی .19 القرآن  البیان فی ایضاح  دارالكتب ،  بیروت،  اضواء 

  .1چ، منشورات محمدعلی بیضون، العلمیه

 


